
ارمغان جوادنيا: اين روز ها به دنبال ســقوط قيمت نفت كه كاهش شــديد
درآمدهای كشور را به دنبال داشته، لزوم حركت به سمت «اقتصاد بدون نفت»
بيش از گذشته مورد بحث است و هر لحظه نسخه ای از سوی اقتصاددانان و
دولت برای تحقق آن پيچيده مي شــود. بدرقه نفت از اقتصاد، سال هاست
دغدغه كار شناســان و مديران اقتصادی كشور بوده است، اما شواهد نشان
مي دهد تحقق اين آرزو، با پيچيدگي های بسياری همراه است. آنچنان كه به
عقيدۀ بايزيد مردوخي، اقتصاددان و مشاور وزير تعاون،  كار و رفاه اجتماعي،
اگر دولت اراده ای برای حركت به سوی اقتصاد بدون نفت داشته باشد، پيش
از هر چيز بايد تداركاتي را برای اصلاحات اساسي در نظام های اداری، تدبير و

مجموعة اقتصاد ايران انديشه كند.

اين روز ها با توجه به تزلزل در بازار نفت، تعيين قيمت آن در بودجه
سال آينده به يكي از چالش برانگيزترين مباحث در اقتصاد كشور تبديل
شده و نرخ های متفاوتي از سوی مقامات دولتي مطرح شده است. شما
دراين باره چه نظری داريد؟ آيا فكر مي كنيد شرايط بازار نفت مي تواند
دولتمردان را به سمت تحقق آرزوی تاريخي شان - اقتصاد بدون نفت -

رهسپار كند؟
آنچه مســلم است اينكه، ســهم درآمد نفتي در مجموعة اقتصاد ايران بسيار 
بالاست، به تبع آن سهم بزرگي نيز در بودجه سالانه به خود اختصاص مي دهد، 
در تجارت و بازرگاني نيز به همين ترتيب. اينكه مقامات چنين سخنان متفاوتي 
را در مورد نرخ نفت در بودجه ۱۳۹۴ مطرح مي كنند و هر روز از سناريويي تازه 
رونمايي مي كنند، چندين هدف را دنبال مي كنند؛ نخستين هدف اين است كه 

مردم به خاطر تزلزل بازار نفت دچار آشــفتگي نشوند و اعتماد به نفس خود را 
از دســت ندهند. هدف مهم تر نيز حركت به سمت اجرايي كردن سياست های 
اقتصاد مقاومتي است. به عبارت ديگر تنها راهي كه در شرايط فعلي باقي مانده 
اين است كه دولت اصول سياست های اقتصاد مقاومتي را دنبال كند. مقامات 
دولتي با اعلام اين نرخ ها برای قيمت نفت، هرگز اعلام نكرده اند كه مي توانيم 
اقتصاد كشور را به «بهترين نحو ممكن» اداره كنيم يا با اين نرخ ها به قله های 
پيشرفت دست يابيم، بلكه آن ها تنها اعلام كرده اند كه مي توانيم اقتصاد كشور 
را «اداره» كنيــم. به عبارت ديگر آنها اطمينان مي دهند كه مي توان حداقلي از 
امكانات و مصارف را در كشور فراهم كرد. مهم ترين پيام اين گفته ها آن است كه 
تداركاتي برای اصلاحات اساسي در كشور از جمله در نظام های اداری، تدبير و 

كليت اقتصاد ايران انديشيده شده و در جريان است.
اين تداركات چه معنا و مفهومي دارد؟ چگونه عملياتي مي شود؟

به عنوان مثال، بايد راه های اتلاف منابع در اقتصاد كشور شناسايي شود، يعني 
اگر به هر شكلي دچار اتلاف منابع در كشور هستيم، بايد آن را رفع كنيم. نكته 
ديگر اين است كه كارايي و بهره وری را در بخش های دولتي ارتقاء دهيم. ما در 
ابعاد مختلف اقتصاد كشور، با حجم زياد حضور دولت روبرو هستيم كه كارايي و 
بهره وری لازم را نيز ندارند. اگر اين موارد اصلاح شوند، بعيد به نظر مي رسد كه 
اداره كشور حتي با اين ارقام اعلام شده از سوی مقامات دولتي دچار مشكل شود.

از گفته های شــما چنين برمي آيد كه اداره اقتصاد كشور با چنين
نرخ هايي برای نفت در بودجه ۱۳۹۴، ســخت خواهد بود. با توجه به اين

مسئله چه راه حل هايي مي تواند اوضاع را كمي بهبود ببخشد؟
موضوع اصلي، توجه به مقدورات مردم است. با توجه به اين مهم بهترين راهكار 
برای رفع مشكلات دولت و توجه به مقدورات مردم، هدايت نقدينگي سرگردان 
به محل هايي مطمئن اســت. درحال حاضر، گردش نقدينگي در ايران بسيار 
بالاست، به گونه ای كه اين نقدينگي دائم از بازارهايي مثل سكه و طلا به سمت 
بازارهايي چون ارز و دلار و از بازار دلار به مستغلات و از بازار مسكن به زمين فرار 
مي كند. اين  همان نقدينگي سرگرداني است كه اگر بتوانيم برای آن، مقاصدی 
مطمئن پيدا كنيم كه در سرمايه گذاری ها و سپرده گذاری ها مشاركت داده شوند 

شايد بتوان بخشي از مشكلات موجود را برطرف كرد. 
پروژه های نيمه تمام عمراني يكي ديگر از مسائلي است كه به چالشي
در برابر دولت تبديل شده است. با توجه به كاهش درآمدهای نفتي دولت،
فكر مي كنيد هدايت نقدينگي سرگردان مي تواند راهكاری مناسب برای

اداره اقتصاد كشور و تكميل اين پروژه های نيمه تمام عمراني باشد؟
آنچه كه من يقين دارم اين است كه از منابع دولتي نمي توان انتظار كار عمراني 
داشت. چراكه برای پروژه های عمراني نزديك ۴۰ تا ۵۰ درصد به ميزان ۵۰ هزار 
ميليارد تومان اعتبار اختصاص داده شده است، اما بعيد به نظر مي رسد درصورتي 
كه قيمت نفت به ۴۰ دلار و حتي ۱۰ دلار برسد بتوانيم تعهدات دولت از جمله 

پروژه های عمراني را تحقق بخشيم. 
اما كاهش قيمت نفت، مي تواند در جهت تحقق هدف اقتصاد بدون

نفت موثر باشد. اينطور نيست؟
بله، اما به شرط آنكه ما اقدامي عملي در اين راستا انجام دهيم. 

اقدامات عملي كه از آن ها ســخن مي گوييد، شامل چه اقداماتي
هستند؟

نمي شود از حركت به ســمت اقتصاد بدون نفت سخن گفت و در عين حال، 
دست روی دست گذاشــت! بايد طبق برنامه و با اولويت های خيلي مشخص 
اصلاحــات لازم را انجام دهيم. اولين اقدام اصلاحي كه هميشــه به آن اعتقاد 
داشــته و دارم، اصلاح نظام تدبير است. بايد قوانين، ساختار اداری، شيوه های 
مصرف و ريخت وپاش ها را مجددا بررســي كنيم تا بتوانيم به اهداف مورد نظر 

دست يابيم. درغير اين صورت نتيجه ای عايدمان نخواهد شد. 
وزير نفت، چندی پيش با اشاره به ديپلماسي نفتي ايران برای افزايش
قيمت نفت گفته بود: «اجماع ســازی درون اوپــك، ادامه تماس ها با
كشورهای غير اوپك برای كنترل عرضه و عدم عرضه اضافه در بازار از

هدايت نقدينگي سرگردان
 به سمت سرمايه گذاری مطمئن

 



كارشناسان اقتصادی و مقامات دولتي بارها اعلام كرده اند كه وابستگي 
بودجه به نفت بايد كاهش يابد. از سوی ديگر گفته مي شود كه دولت 
بايد راهكارهايي بيانديشــد تا در شرايط فعلي كه قيمت نفت و درآمدهای 
نفتي رو به كاهش است، هم اهداف خود مبني بر اقتصاد بدون نفت را محقق 
كند و هم كسری بودجه سالانه را برطرف نمايد. اما پرسشي كه در اين بين 
كمتر مورد توجه قرار گرفته، اين اســت كه اساساً ما چرا بايد اقتصاد بدون 
نفت را به عنوان يك عامل مثبت در نظر بگيريم؟ به بيان ديگر، چرا بايد نفت 
را كه يــك موهبت الهي برای ما و اقتصادمان اســت و مي تواند در رشــد 

اقتصادی يك كشور تاثيرگذاری فراواني داشته باشد ناديده بگيريم؟ 

اقتصاد بدون نفت، آنچنان كه نگارنده به آن معتقد است، نه رهايي از نفت 
كه رهايي از وابستگي اقتصاد به نفت است. پرُواضح است كه اين ماده حياتي 
كه به حق طلای سياه خوانده شده است، مي تواند منجر به رشد اقتصادی در كشور 
شود، اما برای بهينه سازی آن بايد جايگاه مصرف نفت و اقتصاد نفتي را در كليت 
ساختار اقتصادی كشور بازتعريف كنيم. به عبارت ديگر بايد تلاش كنيم كه به 
جای رهايي از نفت، اين سرمايه تجديدناپذير را تبديل به ثروتي هميشگي كنيم 
و از آن بهترين استفاده را ببريم. متاسفانه در گذشته از اين ماده حياتي آن طور كه 
بايد و شايد به درستي استفاده نشد و همين مسئله مشكلاتي را متوجه دولت فعلي 
كرده است. نخستين اولويت برای بازگشت از راه غلط و قرارگرفتن در مسير توسعه 
اين است كه بپذيريم، دولت نبايد بودجه جاری كشور را از محل درآمدهای نفتي 
تامين كند، بلكه به جای چنين تفكری لازم است درآمدهای حاصل از فروش نفت 
به سمت وسويي ديگر همچون سرمايه گذاری های بزرگ و بلندمدت هدايت شود. 
به عبارت ساده تر، ما بايد اقتصادمان را چنان هدايت كنيم كه سرمايه گذاری های 
بزرگ خصوصاً سرمايه گذاری درآمدهای نفتي به طرف مقاصد توليدی و بنيادين 
حركت كند و آنگاه از محل سود سرمايه گذاری های بزرگمان بتوانيم كسری های 
بودجه و مشكلات ناشي از آن را جبران كنيم تا اگر زماني مثل امروز نوساناتي در 
قيمت نفت بوجود آمد، به راحتي بتوانيم مشــكلات موجود در اقتصاد كشور را 

شناسايي و برطرف كنيم.

با توجه به هشدارهايي كه در مورد كسری بودجه و راهكارهايي كه برای 
جبران اين كسری داده مي شود، همچنين تاثيراتي كه اين مسئله مي تواند 
در كليت روند اقتصادی كشور به دنبال داشته باشد، دولت بايد تمهيدات لازم را 
انديشيده و تدابير ويژه ای را برای چنين شرايطي اتخاذ كند. هرچند، در گذشته 
بايد نســبت به اين موارد، چاره انديشي مي شــد اما اگر دولت هرچه زودتر به 
چاره انديشــي و بازنگری لازم در اين عرصه بپردازد، شايد هنوز هم دير نباشد و 
بتوان نوسانات آينده در بازار نفت را به سلامت از سر گذراند. چشم انداز بازار نفت 
هنوز در ابهام به  سر مي برد، اما به نظر مي رســد در آينده يا به سمت استفاده و 
به كارگيری نفت شِيل برويم، و يا از انرژی های تجديدپذير استفاده كنيم، بنابراين 
روند آينده دنيا به گونه ای پيش مي رود كه اهميت نفت ممكن است تغييراتي به 
همراه داشته باشد. با اين تفاسير و با توجه به اهميت اين تغييرات، بايد هم دولت 
و هم مجلس دست به دست هم دهند و برای اين شرايط تدابير اساسي اتخاذ كنند 
چرا كــه در غير اين صورت، در آينــده ای نه چندان دور با مشــكلاتي غيرقابل 

پيش بيني روبرو خواهيم شد.

جدايي از نفت نه
رهايي از وابستگي آری

جمله اين اقدامات وزارت نفت برای افزايش قيمت هاست.» به اعتقاد شما
برای مقابله با كاهش قيمت نفت، چه اقداماتي بايد در اولويت كار دولت

قرار گيرد؟
درآمد و قيمت نفت، هميشــه يك عامل برون زا بوده است و ما نمي توانيم كار 
چنداني در اين زمينه از پيش ببريم. قيمت نفت موضوعي جهاني است، عرضه 
نفت به شــدت بالا رفته است و ما هم يكي از عرضه كنندگان آن هستيم. آن 
هم درشرايط تحريم كه حتي به سهولت نمي توانيم به ميزاني كه توانايي فروش 
داريم   نفت بفروشيم. مهم ترين مسئله اين است كه واقعيت ها به مردم گفته شود. 

برخي هشدار مي دهند كه با كاهش قيمت نفت اداره اقتصاد كشور
سخت تر مي شود؛ اين پديده چه تبعاتي بر جای خواهد گذاشت؟

در جريان كاهش قيمت نفت همان طور كه تبعات منفي وجود دارد،   پيامدهای 
مثبت بالقوه ای نيز نهفته اســت كه بايد بالفعل شود. به عبارت ديگر، بايد هر 
چه سريع تر اقدامات لازم از سوی دولتمردان انجام شود و نسبت به اصلاحات 
مواردی كه به آن اشاره شد، اقدام كرد. در اين شرايط است كه مي توان گفت، 

كاهش قيمت نفت، يك پيامد مثبت خواهد داشت. 
شما بيشتر به پيامدهای مثبت كاهش قيمت نفت اشاره كرديد. اين
درحالي است كه بنا به اعتقاد برخي از كار شناسان اقتصادی كاهش قيمت
نفت بيــش از پيامدهای مثبت، تبعات منفــي دارد. اين تبعات در چه

بخش هايي خواهد بود؟
يكي از مهم ترين وقايعي كه رخ خواهد داد اين است كه دولت ديگر نمي تواند 
طرح های نيمه تمام عمراني را با ســهولت به انجام برساند. اما آنچه مشكلات 
بيشتری را متوجه دولت و پروژه های عمراني مي كند، آن است كه با اين اتفاق، 
سرمايه گذاری دولتي به حداقل مي رسد. معضل ديگر، بحث دستمزد و حقوق 
اســت، چراكه امكان دارد دولت در پرداخت و افزايش حقوق و دستمزد ها نيز 

دچار مشكلات زيادی شود. 
برخي ها معتقدند كه اصلاح قيمت نفت در بودجه سال آينده برای
رفع اين مشكلات مي تواند كارساز باشد. شما فكر مي كنيد اين اصلاحات

جوابگو خواهد بود يا اينكه راه های ديگری نيز وجود دارد؟
اصلاح بودجه امری كار شناســي نيست بلكه امری سياسي است كه وابسته به 
سياست های دولت، و اولويت های دولت و مجلس شورای اسلامي است. به عنوان 
مثــال بايد ديد كه چرا دولت در لايحه بودجــه ۱۳۹۴ نرخ ۷۲ دلاری را برای 
قيمت نفت پيشــنهاد كرده اســت؟ و يا اينكه چرا مجلس با قيمت ۷۲ دلار 
مخالفــت مي كند؟ با توجه به اين موارد مي توان اين گونه نتيجه گيری كرد كه 

تمامي عوامل در اين باره سياسي است. 
با توجه به اينكه تاكيد كرديد نرخ های پيشنهادی برای قيمت نفت در
بودجه سال آينده، سياســي است، فكر مي كنيد كه نفت ۷۲ دلاری در
بودجه چه منطقي دارد؟ برخي كارشناسان معتقدند كه اين رقم منطقي و

معتبر نيست. نظر شما دراين باره چيست؟
معتبربودن نفت ۷۲ دلاری در بودجه سال آينده بستگي به يكسری شاخص ها 
دارد؛ مثلا اينكه دولت چه منطقي را برای چنين نرخي درنظر گرفته و بر چه 

اساسي اعلام كرده است كه قيمت نفت در بودجه ۷۲دلار خواهد بود. 
به نظر شما اعلام اين نرخ از سوی دولت چه منطقي دارد؟

به اعتقاد بنده، نرخ ۷۲ دلار برای قيمت نفت، منطقي سياســي، اداری و حتي 
اقتصادی دارد؛  حتي امكان دارد منطق سياسي- اداری داشته باشد. 

فكر مي كنيد، پيشنهاد سه سناريوی ۴۰، ۵۰ و ۶۰ دلاری كه اخيرا از
ســوی وزير امور اقتصاد و دارايي ارائه شده است، مي تواند قابل تحقق

باشد؟
بالاخره هر كدام از اين ســناريو ها كه از سوی دولتمردان ارائه مي شود، خوب 
است اما آثار و تبعات آن سناريو نيز جای بررسي دارد. در وهله اول بايد برای هر 
سناريو آثار و تبعات آن درنظر گرفته شود تا در مراحل بعد دولت بتواند با آثار و 
تبعات آن كنار بيايد، به نحوی كه مشكلي پيش  نيايد. اما در غير اين صورت اين 

سناريو ها تنها در حد سناريو باقي خواهد ماند.
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